
سیدخلیل سجادپور-قضات شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در حکمی 
قاطع، رای به قصاص بینایی کامل دو چشمان 
زن جوانی دادنــد که در اقدامی وحشتناک 
ظرف حاوی اسید را روی صورت همسرش 

ریخته بود.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
حادثه هولناک از شهریور سال 93 زمانی 
فاش شد که مرد 33 ساله ای با سر و صورت و 
پیکری سوخته به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( مشهد انتقال یافت.
پوست جمع شــده و صــورت سوخته »الــف-

الف« به حدی وحشتناک بود که کمتر کسی 
می‌توانست نظاره گر این حادثه تلخ باشد. 
کادر درمانی بیمارستان بلافاصله وارد عمل 
شدند و پیکر نیمه جان مرد 33 ساله را به اتاق 
عمل بردند. بررسی های مقدماتی بیانگر آن 
بود که مصدوم حادثه مورد اسیدپاشی عمدی 
قرار گرفته است و مایع اسید با ورود به عمق 
چشمان وی، نه تنها بینایی کامل او را از بین 
بــرده بلکه آسیب های هولناکی را به دیگر 
اعضای بدن او مانند بینی، گوش، لب، دهان 

و ... رسانده است.
گزارش خراسان حاکی است، در همین اثنا 
زنی میان سال با تسلیم شکواییه ای به دستگاه 
قضایی، اظهار کرد: زنی به نام »ف-م« ظرف 
حاوی اسید را روی صورت  پسرم پاشیده است 
به گونه ای که اکنون وضعیت وخیم و نگران 

کننده ای در بیمارستان دارد و بینایی دو 
چشمش را نیز از دست داده است.

به دنبال شکایت ایــن زن، پرونده هولناک 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  به  اسیدپاشی 
ــال شد و بدین ترتیب  خراسان رضــوی ارس
گــروه ویــژه ای از کارآگاهان جرایم مهمه با 
نظارت مستقیم و هدایت سرهنگ محمدرضا 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( مامور 
رسیدگی به این ماجرا شدند اما تحقیقات 
کارآگاهان نشان می داد که زن 30 ساله پس 
از ارتکاب این جرم هولناک به مکان نامعلومی 
گریخته است. بنابراین گزارش، در حالی که 

تحقیقات گسترده کارآگاهان با ردیابی های 
اطلاعاتی به محل اختفای زن جوان رسیده 
بود او حدود 20 روز بعد و زمانی که خود را در 
تنگنای محاصره کارآگاهان می دید به ناچار 
تسلیم قانون شد و خود را به پلیس معرفی کرد.
»ف-م« که به صراحت اسیدپاشی را پذیرفته 
بود در بازجویی ها به مشکلات و بروز اختلافات 
با »الف-الف« )مصدوم( اشاره کرد و گفت: 
مربی یکی از رشته های رزمی هستم که پس از 
آشنایی با »الف-الف« به او علاقه مند شدم. از 
همسرم طلاق گرفتم و حضانت فرزندم را نیز 
به شوهر سابقم سپردم و به عقد موقت »الف« 
درآمدم و قرار بود بعد از مدتی مرا به عقد دایم 
خودش درآورد اما او ناگهان در تیرماه با دختر 
دیگری ازدواج کرد و تصمیم گرفت به رابطه با 
من پایان دهد. من هم که زندگی ام را به خاطر 

یک عشق خیابانی متلاشی کرده بودم وقتی 
با این شکست در زندگی روبه رو شدم نقشه 
ای برای انتقام کشیدم و او را به بهانه »آخرین 
دیدار« به ساختمانی در مشهد کشاندم و در 
یک فرصت مناسب اسیدها را روی او خالی 

کردم و ...
ــزارش اختصاصی خــراســان، به دنبال  به گ
سرهنگ  حضور  در  متهم  صریح  اعترافات 
کارآگاه حسین بیدمشکی )رئیس پلیس وقت 
آگاهی خراسان رضوی( و در مراحل بازپرسی، 
این پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد به شعبه سوم دادگاه 

کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و مورد 
رسیدگی قرار گرفت. »ف-م«  )زن 30 ساله( 
در جلسات دادگاه که با حضور وکلای مدافع 
برگزار شد باز هم به صراحت ارتکاب جرم را 
پذیرفت و از اقدام هولناک خود ابراز پشیمانی 
کرد. در همین حال قضات دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و گزارش های پزشکی قانونی 
و نیروهای انتظامی، در حالی رای به پرداخت 
دیــه هــای بسیار سنگین و تحمل 10 سال 
زندان از جنبه عمومی جرم دادند که با استناد 
به برخی دلایــل و مستندات، معتقد بودند 
به علت رعایت نشدن تساوی، اجــرای حکم 
قصاص عضو )نابینا کردن دو چشم( امکان 

ندارد و ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با 
توجه به این که رای صادرشده از سوی قضات 

شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بود 
به همین دلیل رای مذکور مورد اعتراض قرار 
گرفت و این پرونده برای رسیدگی دقیق تر به 
شعبه ششم دیوان عالی ارسال شد اما قضات 
دیوان عالی در حالی بخش های زیادی از رای 
صادرشده را تایید کردند که دربــاره قصاص 
بینایی دو چشم، نقصی را بر رای مذکور وارد 
دانستند و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم 
عرض ارجاع دادند و بدین ترتیب این پرونده در 
شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
به ریاست قاضی مصطفی بنده ای و مستشاری 
قاضی محمد شجاع پورفدکی زیر ذره بین 
قضاوت قرار گرفت. به گزارش خراسان، این 
بار متهم در برابر قضات با تجربه ای ایستاده 
بود که به خط به خط پرونده اشراف داشتند و 
با مطالعه دقیق این جرم وحشتناک، چتری از 
تجزیه و تحلیل های کارشناسی را بر جلسات 
دادگاه گشودند و اظهارات و اعترافات متهم 
در مراحل دادرسی را مورد استناد قرار دادند. 
»ف-م« در بخشی از اعترافات خود گفت: با 
هم به مشهد آمدیم و به همان منزل رفتیم. بعد 
از مشاجره و جر و بحث، او مرا کتک زد ولی 
باز هم چیزی نگفتم. صبح که از خواب بیدار 
شدیم. »الــف« هنوز دراز کشیده بود که من 
اسیدها را برداشتم و روی صورت او ریختم. 
»الف« مرا اذیت می کرد و بلاهای زیادی به 

سرم آورده بود و ...
بنابر ایــن گـــزارش، در نهایت قضات شعبه 
ــاه کیفری یک خراسان رضوی،  پنجم دادگ
پس از مشورت های قضایی و با استنادات 
دقیق قانونی و شرعی، رای به قصاص بینایی 
ــد به گونه ای که حدقه  دو چشم متهم دادن
چشمان بماند !چــرا که قضات دیــوان عالی 
کشور دیگر بخش های رای صادرشده را تایید 
کرده بودند. به گــزارش خراسان، این گونه 
بود که بار دیگر رای قاطعی در دادگستری 
خراسان رضوی و بدون توجه به جنجال ها 
و تنها با استنادات دقیق قانونی صادر شد تا 
باز هم بنا به تاکید آیت ا... رئیسی )رئیس قوه 
قضاییه( و همچنین قاضی غلامعلی صادقی 
)رئیس کل دادگستری خــراســان رضــوی( 
این آرا مورد تجزیه و تحلیل های حقوقدانان 
و کارشناسان امر قرار گیرد و تجربه ای برای 
دانشجویان و دانش اندوزان حقوقی و قضایی 

و درس عبرتی برای تبهکاران باشد.
شایان ذکر است، طبق قانون، رای صادرشده 
از سوی قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی قابل فرجام خواهی در دیوان 

عالی کشور است.
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در امتداد تاریکی

مرگ نوجوان روستایی   در انشعابات عنکبوتی برق !
توکلی- انشعابات عنکبوتی و غیر مجاز برق در 
حاشیه شهر کرمان نوجوان ۱۷ ساله را به کام مرگ 
کشاند . به گزارش خبرنگار ما، فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان دراین باره گفت:در پی  اعلام 
مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر برق گرفتگی 

در روســتــای"ا... آبــاد" در حاشیه شهر کرمان و 
مرگ  یک نوجوان ، بلافاصله ماموران انتظامی 
 و تیم های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
 سرهنگ"محمدرضا فـــداء" افـــزود: بــا حضور 
مــامــوران در محل حادثه  مشخص شد جوانی 

۱۷ ساله هنگام بارندگی بنا به دلایلی دچار برق 
گرفتگی شــده و در دم جــان سپرده اســت. این 
مسئول انتظامی  با اشاره به انتقال جسد قربانی  
به پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: علت وقوع این 
حادثه از سوی کارشناسان انشعاب غیر مجاز برق 
و  رعایت نکردن  اصول ایمنی در کابل کشی اعلام 

شده است.

ماجرای زورگیر ویلچرنشین!

غلط کردم! خیلی پشیمانم! کاش زمان فقط چند 
روز به عقب باز می گشت تا من خودنمایی  و غرور 
جوانی را کنار می گذاشتم و به دنبال گوشی‌قاپی 
نمی رفتم، حالا که به خاطر شکستن کمرم باید 
عمری ویلچرنشین باشم، تازه می فهمم که رفت 
و آمد با دوستان ناباب و خودبزرگ بینی نزد 
دیگران ارزش این روزگار فلاکت بار را ندارد و ...

این ها بخشی از اظهارات جوان 22ساله ای است 
که به همراه همدستش با دست و پاهای شکسته 
روی تخت بیمارستان افتاده بود و از شدت درد 
ــراز پشیمانی از  نــای حــرف زدن نداشت و با اب
رفتارهای گذشته اش، دعا می کرد تا پایان عمر 
ــاره ماجراهای وحشتناک  فلج نشود. وی درب
زندگی اش به کارشناس اجتماعی کلانتری 
احمدآباد مشهد گفت: از روزی که ترک تحصیل 
ــوان هم محله ای روزگــارمــان  ــردم با چند ج ک
را به پوچی و بطالت می گــذرانــدیــم. همیشه 
می‌خواستم به نوعی متفاوت تر از دیگران باشم، 
به همین دلیل هم به همکلاسی هایم گفتم درس 
و مدرسه مال شما بچه درس خوان ها باشد، من 
به دنبال درآمد و پول می روم. اما نه هنری داشتم 
و نه کاری می توانستم انجام بدهم، از سوی دیگر 
از کارهایی مانند کارگری هم عار داشتم تا نگویند 
فلانی کارگر ساختمانی است، به همین دلیل 
بیشتر اوقات را سر کوچه می نشستیم و با حرف 
های بیهوده وقت می گذراندیم. در میان دوستان 
مان برخی ما را تشویق به شرب خمر می کردند، 
من هم برای آن که نزد آن ها کم نیاورم دعوتشان 
را می پذیرفتم. این گونه بود که پایم به پاتوق های 
خلاف باز شد. مدام چاقویی را هم در جیبم می 
گذاشتم تا دیگران از رویارویی با من بترسند. 
بدین ترتیب احساس قدرت می کردم. همزمان 
با نوشیدن مشروبات الکلی سعی می کردم به 
دیگران بفهمانم که از حالت طبیعی خارج شده 
ام و به همین خاطر دعوا به راه می انداختم تا این 
که بالاخره به اتهام شرب خمر و نزاع دستگیر و 
روانه زندان شدم. مدتی بعد از آن که با تحمل 
ضربات شلاق از زنــدان بیرون آمــدم، باز هم نه 
تنها به اشتباهاتم پی نبردم بلکه دیگر با انجام 
کارهای خلاف بیشتر می خواستم به جوانان 
هم محله‌ای‌ام بفهمانم که من زندان رفته‌ام و از 
چیزی نمی ترسم. با وجود این، همچنان برای 
دوستانم  با  خوشگذرانی  هــای  هزینه  تامین 
ــودم. ایــن بــود که پیشنهاد یکی از  در مضیقه ب
دوستان قدیمی ام را برای زورگیری و گوشی 
قاپی پذیرفتم. او مدعی بود مالخری را می شناسد 

و ما به راحتی می توانیم با فروش گوشی های 
سرقتی پول خوبی به دست بیاوریم. من هم بدون 
آن که به عاقبت این کار فکر کنم صبح روز بعد 
سوار موتورسیکلتم شدم و به دنبال دوستم رفتم. 
قرار گذاشتیم تا از حاشیه شهر به منطقه احمدآباد 
بیاییم و طعمه های مان را مقابل مراکز تجاری 
فروش تلفن همراه انتخاب کنیم. مثل همیشه 
چاقویم را در کمرم گذاشتم و به منطقه احمدآباد 
آمدیم. زنانی را که با بی خیالی کنار خیابان 
مشغول صحبت با تلفن همراه بودند زیر نظر می 
گرفتیم و آن هایی را که گوشی های گران قیمتی 
داشتند از فاصله دور تعقیب می کردیم، سپس در 
یک لحظه دوستم که ترک نشین موتورسیکلت 
بود گوشی را چنگ می زد و من گاز موتورسیکلت 
را می فشردم تا در کوچه و خیابان های فرعی 

کسی نتواند به تعقیب ما بپردازد.
خلاصه، چندین بار گوشی قاپی کردیم و از این 
که دستگیر نشده بودیم به خودمان می بالیدیم 
و ماجراها را با آب و تاب هنگام  خوردن مشروب 
برای دوستان مان بازگو می کردیم تا این که چند 
روز قبل دوباره به منطقه احمدآباد آمدیم. این 
بار می خواستیم محدوده سرقت های مان را به 
خیابان فلسطین بکشیم، به همین منظور در 
خلاف جهت حرکت خودروها یکی از طعمه ها 
را شناسایی کردیم تا کسی نتواند با وسیله نقلیه 
ما را تعقیب کند اما همین که با موتورسیکلت به 
طرف سوژه خودمان حرکت کردیم ناگهان گشت 
موتوری کلانتری احمدآباد را مقابل خودمان 
دیدیم، طعمه را رها کردیم تا به هر طریق ممکن 
از چنگ نیروهای انتظامی فرار کنیم اما ماموران 
گشت ول کن ماجرا نبودند و همچنان ما را تعقیب 
می کردند. در این هنگام بود که از شدت ترس و 
اضطراب کنترل موتورسیکلت از دستم خارج شد 
و با خودروی سواری که از مقابل می آمد به شدت 
برخورد کردم، هر دو نفر نقش بر زمین شدیم و 
من دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشم باز کردم 
روی تخت بیمارستان نمی توانستم تکان بخورم. 
دست و پایم شکسته بود. در کنار تختم، دوستم 
نیز حال و روزی بهتر از من نداشت. پزشکان 
می گویند باید تا آخر عمر ویلچرنشین باشم اما 

ای کاش ... 
شایان ذکر است، در حالی که چندین نفر از مال 
شناسایی  را  مذکور  سارقان  تصویر  باختگان 
کردند، به دستور سرهنگ احمد مجدی )رئیس 
دربــاره  بیشتر  تحقیقات  احمدآباد(  کلانتری 

زورگیری های دیگر دزدان مجروح ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

چشم
دادگاه رای به قصاص زن اسیدپاش داد

چشم!
 در برابر

 آخرین حکم در پرونده اسید پاشی :حدقه چشمان بماند
 ولی تمام بینایی قصاص شود


